
Biannual Journal of Research in Shi’a Comparative Theology 
Vol.5, No.9, Autumn & Winter 2024, 279-305 

jcst.atu.ac.ir 

Doi: 10.22054/jcst.2025.52471.1204 

 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

  
 

  
R

ec
ei

v
ed

: 
0

8
/0

1
/2

0
2

5
 

 A
cc

ep
te

d
: 

2
5

/0
1

/2
0
2
5

 
 

IS
S

N
: 

2
7
1
7

-1
1
0
8

 
eI

S
S

N
: 

2
7

1
7

-1
1

1
6

 
 

Explanation of the Issue of Raj'at in Majma' al-
Bayan by Tabarsi and Response to Alusi's 

Objections 

 

1-Introduction 

Belief in Raj'ah (the return) is a distinctive doctrine within Shi'a Islam, 
to the extent that some scholars identify Shi'ism primarily by its belief 
in Raj'ah (Dhahabi, n.d.: 2/9).  Al-Shaykh al-Ṣ adūq has explicitly 
listed belief in Raj'ah as one of the core tenets of Shi'a faith (Sadouq, 
1414: 60). Similarly,  Al-Shaykh al-Mufīd includes belief in Raj'ah 
among the fundamental doctrines of the Shi'a. In one of his works, he 
emphasizes the significance of Raj'ah in addressing theological 
questions, asserting that belief in Raj'ah is a unique feature of Shi'a 
theology (Mufid, 1413: 32). However, this belief has generated 
extensive debate throughout history regarding its validation or 
refutation. In defending and substantiating this belief, Shi'a scholars 
cite Quranic verses that are interpreted to support the notion of Raj'ah. 
Conversely, for various reasons, Sunni commentators have not 
accepted this interpretation. 
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This article examines the perspectives of Amin al-Islam Tabarsi and 
Mahmud Alusi, two prominent commentators from the Shi'a and 
Sunni traditions, on Quranic verses that seemingly imply the concept 
of Raj'ah. 

2-Methodology 

This study employs a library-based approach to explore the concept of 
Raj'ah from the perspective of Allamah al-Ṭ abrisī while addressing 
the criticisms posed by al-Ālūsī. It is organized into two parts: 

-The first part delves into the interpretive views of Amin al-Islam al-
Ṭ abrisī, discussing his arguments regarding Raj'ah, including its 
possibility and evidence, as well as countering objections such as its 
perceived contradiction with the concept of divine obligation (taklif) 
and the potential encouragement of sin. 

-The second part analyzes nine criticisms put forth by al-Ālūsī, a 
notable contemporary Sunni commentator, against Allamah Tabarsi's 
perspectives. This analysis includes narrative, historical, and rational 
evaluations, along with corresponding responses. 

3-Literature Review 

The relationship between the doctrine of Raj'ah and Jewish teachings, 
as well as the role of Abdullah Ibn Saba, has been examined by 
Mojgan Kalachahi Thabit and Mohammad Hadi Qandahari, who have 
sought to address the criticisms of Nasir al-Qafari regarding the belief 
in Raj'ah (Journal of Ayeneh Ma'refat, No. 63, pp. 101-122). 

Additionally, another article by Sunni scholars refutes the doctrine of 
Raj'ah and defends similar cases, aiming to underscore the dual 
approach of certain Sunni commentators toward reports analogous to 
Raj'ah, such as the revival of the Prophet's parents and Abdul-Muttalib 
(Ibrahim Ebrahimi, Alireza Tayyebi, Mohammad Hossein Ghanbari 
Gol, Gheym Book, 2019, pp. 273-290). 
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The work Rast Nemayi Ahadith Raj'ah by Asghar Hadavi Kashani and 
Marzieh Razavi seeks to establish the general authenticity of Raj'ah 
through a hadith-based approach (Hadith Sciences, 2012, pp. 53-87). 

It is noteworthy that no specific article addressing Alusi's criticisms of 
Raj'ah was identified. Consequently, the present study aims to analyze 
the concept of Raj'ah within the interpretive thought of Amin al-Islam 
al-Ṭ abrisī and to respond to al-Ālūsī's criticisms. 

4-Conclusion 

Allamah al-Ṭ abrisī addresses the issue of Raj'ah through three 
dimensions: possibility, proof, and response to objections. In this 
regard, he extensively relies on Quranic verses. It appears that, due to 
the contentious nature of the topic among Sunni commentators, 
Tabarsi, in presenting his interpretation of Raj'ah, less frequently cites 
hadith sources and instead emphasizes the Quranic basis for the belief 
in Raj'ah. However, the criticisms raised by al-Ālūsī against the Shi'a 
interpretation, particularly that of Amin al-Islam Tabarsi, are 
inadequate and incorrect. al-Ālūsī's critiques lack a Quranic 
foundation, whereas Tabarsi's interpretation is firmly rooted in the 
Quran. Therefore, any valid critique of Tabarsi must engage with his 
Quranic perspective. Consequently, even if all of Alusi's criticisms 
were valid, they would not undermine the belief in Raj'ah unless a 
proper response to al-Ṭ abrisī's interpretive approach is provided. 
Furthermore, the diverse views and interpretive shortcomings of Sunni 
commentators demonstrate their inability to offer a compelling 
alternative interpretation of Raj'ah. 
 

Keywords: Raj'ah (Return), al-Ṭ abrisī , al-Ālūsī, Possibility, Proof 
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ت البیان طبرسي و پاسخ به اشكالامسألة رجعت در مجمعتبیین 
 آلوسي

    سيّد محمدتقي موسوی کراماتي
استتتادیار گروه آموزشتتی الهیاتن دانشتتگاه فرهنگیان،  

 تهران، ایران

  سيّد محمدباقر موسوی کراماتي
دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم، قم،     

 ایران

 چكیده
ت از عقائد ویژه شدددیعیان اسدددت که در امتداد تاریخ گفت و گوهای درازدامنی حول محور     ایمان به رجع   

اثبات یا رد آن پدید آمده اسددت. عمده این گفتگوها در اطراف طیفی از آیات قرآنی گرد آمده که ظاهر 
. نوشددتار  اندکند؛ اما مفسددران اهل سددنّت به دلایلی چنین خوانشددی را برنتابیده  آن چنین معنایی را افاده می

ای و با هدف تبیین مسدداله رجعت از نظرگاه علامه طبرسددی و پاسددخ به اشددکالات حاضددر با روش کتابخانه
سیری            صورت خاص آراء تف ست به  ست: در بخش نخ ضوع روی آورده ا سی در دو بخش به این مو آلو

ه را با عطف ب امین الاسددلام طبرسددی و ادله وی در این باب بررسددی گردیده اسددت. طبرسددی مسددأله رجعت
ست.      سخ داده ا شکالاتی که بر آن وارد گردیده پا آیات قرآنی در دو محور امکانی و اثباتی جای داده و ا

اشکالی که آلوسی از مفسران شناخته شده جریان تفسیری معاصر اهل سنتّ به آراء علامه          5در بخش دوم 
که در پایان به دسددت آمده روشددن  ایطبرسددی وارد کرده بررسددی و بدان پاسددخ داده شددده اسددت. نتیجه  

نماید که طرح مسددأله رجعت یک مسددأله قرآنی اسددت؛ اما آلوسددی با ادلّه برون قرآنی به نقد طبرسددی   می
 برخاسته است؛ بدین روی نقدهای او بر اصل خوانش تفسیری طبرسی وارد نیست.

 رجعت، طبرسی، آلوسی، امکان، اثبات.: هاکلید واژه
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 . مقدمه4

ر  گرجعت از اعتقادات خاص شددیعیان اسددتآنگونه که محمد حسددین ذهبی پژوهش باور به 
شددناخته شددده مطالعات علوم قرآنی اهل سددنّت، باور به رجعت را در شددمار مشددهورترین    

(. شیخ صدوق باور به رجعت  5/  1تا: ر.ک؛ ذهبی،بی) های شیعه امامیه آورده است  آموزه
  «اعتقادنا فی الرجعۀ انّها حق    »گوید  باره چنین می  را از اعتقادات شدددیعه نام برده و در این    

(. شددیخ مفید نیز اعتقاد به رجعت را در شددمار یکی از عقائد شددیعیان   14: 1010صدددوق، )
  های اعتقادیآورده است. او در یکی از آثارش، مساله رجعت را در صدر پاسخ به پرسش     

ر.ک؛  ) م اعتقادی شیعه استگوید باور به رجعت از مختصات نظاگذارده و درباره آن می
 (.31: الف. 1013مفید، 

 . پیشینة پژوهش4-4
ای  داند که مفاد پارههای قرآنی میشددیعه در دفاع و اثبات این باور، خاسددتگاه آن را گزاره

ست می  شتی را روا نمی   از آنها چنین معنایی را به د سنت چنین بردا   دانند. ازدهد؛ اما اهل 
تا این نوع خوانش خاص شیعی در مطالعات تفسیری را ناموجه جلوه    اند این رو بر آن بوده

های  وگودهند. به همین روموضوع رجعت افزون بر دانش کلام که محل ظهور چنین گفت
اعتقادی است بنابر ورود آن به عرصه مستندات قرآنی، شمایل تفسیری نیز به خود گرفته         

ست و هر یک از این دو جریان اعتقادی در عالم   سلام می ا شند تا ادلهّ تأیید یا رد این   ا کو
باور را در پرتو مطالعات خاص قرآنی عرضه کنند. از همین رو است که تحقیقات فراونی    
در اطراف موضددوع رجعت هم در دانش کلام و هم تفسددیر پدید آمده اسددت که ذکر آن  

 شود از آن یاد کرد:خارج از مجال نوشتار حاضر است آنچه به اختصار می
سددبت آموزه رجعت با تعالیم یهود و عبدالله بن سددبانوشددته مژگان کلا چاهی ثابت و   ن

صر القفاری به عقیده رجعت را    محمد هادی قندهاری است که کوشیده   شکالات نا اند تا ا
( اهل سدددنّت نفی رجعت و دفاع از      111 -141، 13مجله آیینه معرفت، ش    ) پاسدددخ دهند  

ن کند تا دوگانگی رویکرد برخی از مفسرا که سعی می موارد مشابه از دیگر مقالاتی است   
ر و والدین پیامبشدن  های مشابه رجعت همچون زنده اهل سنت نسبت به بعضی از گزارش   
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ر.ک؛ ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طیبی، محمد حسین قنبری گل،    ) عبدالمطلب نمایان سازد 
 (.154 -143: 1359کتاب قیم، 
اصغر هادوی کاشانی و مرضیه رضوی برآن است تا با نمایی احادیث رجعت اثر راست

ر.ک؛ علوم حدیث،  ) رویکردی حدیث شددناسددانه تواتر اجمالی رجعت را به اثبات رسدداند
1351 :53-94.) 

ای که به صورت خاص اشکالات آلوسی را راجع به رجعت پاسخ       شایان ذکر است مقاله  
یری  مسددأله رجعت در اندیشدده تفسدد  گفته باشددد یافت نشددد از این رو نوشددتار حاضددر با تحلیل 

گویی به انتقادات آلوسی بر وی برآمده است. افزون بر این    الاسلام طبرسی در مقام پاسخ   امین
یسندگان   ای از نوکه پارهشودآنچنان اشکالات آلوسی بر رجعت به عنوان یک منبع شناخته می   

 (.510، 1: 1010ر.ک؛ قفاری،) دهنداهل سنت در تحقیقاتشان به آن ارجاع می

 . روش پژوهش4-2
ای، آراء امین الاسلام طبرسی و محمود آلوسی را     این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه 

راجع به مسدداله رجعت از نظر گذرانده اسددت منابعی که در این تحقیق به صددورت خاص    
ته اسددت  المعانی انجام گرفالبیان و روحاسددتفاده گردیده با عطف  به دو اثر تفسددیری مجمع

شددایان ذکر اسددت آراء اسددتخراج شددده به صددورت تطبیقی با تأکید بر آیات قرآنی تحلیل  
     تری دست یابیم.شدند تا به نتایج دقیق

 . رجعت2

خلیل بن احمد در معناشناسی واژۀ رجعت در دستگاه زبانی عرب معنای بازگشت را برای     
د که پس از مرگ و پیش از آغاز    ای به این باور ایمان دارن    آن ذکر کرده اسدددت که عده  

(. راغب نیز   111/ 1: 1041ر.ک؛ خلیل بن احمد ،  ) قیامت بازگشدددت به دنیا وجود دارد      
بازگشدددت اسدددت         به معنای  باره  301: 1010ر.ک؛ راغب، ) گوید:رجعت  ( وی در این 

 همان(.) رودگوید که این اصطلاح برای بازگشت پس از مرگ نیز به کار میمی
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ای  هی رجعت، عالمان برجسددته شددیعه مطابق با دریافتی که از گزاره در تعریف اصددطلاح
 گوید:اند. شیخ مفید میچنین آورده 1اندروایی داشته

باز              خداوند عده     یا  به دن ای از مردگان را بر همان صدددورتی که در گذشدددته بودند 
ها را عزت می  می ند گروهی از آن ند این    بخشدددد و گروهی را ذلت می  گردا چشدددا

 (.49: 1043ر.ک؛ مفید، ) هنگام حکومت حضرت مهدی رخ خواهد دادبازگشت 

 گوید:سید مرتضی می

عده        گام ظهور حضدددرت مهدی  ند هن که پیش از آن در    خداو یانی  ای از شدددیع
گرداند تا به ثواب نصدددرت و یاری او و دیدن شدددکوه قدرتش اند بازمیگذشدددته

نظور انتقام از آنان به مفتخر گرداند و همچنین گروهی از دشدددمنان شدددیعه را به م
 (.115/  1: 1011ر.ک؛ سید مرتضی، ) گردانداین دنیا بازمی

 گوید:علّامه طبرسی در توضیح رجعت می

ع( ) اخبار فراوانی دلالت دارند بر اینکه خداوند در زمان قیام حضدددرت مهدى           
از کنندگان   کند. طیفی از آن رجعت  اند، زنده مى  گروهى از گذشدددتگان که مرده   

ود و به ش ان و شیعیان حضرت مهدى هستند که ثواب یاری او نصیبشان مى      دوست 
ای دیگر از جرگه دشدددمنان او هسدددتند که براى حکومت مهدى شدددادمانند. عده

شیعیان      گرفتن انتقام بازگردانده می  شوند تا بر آنان عذاب دنیا بچشانند و بدست 
ن و خواری کشته شوند و از دیدن قدرت و شکوه حضرت مهدی احساس خذلا      

 (.314، 4: 1341ر.ک؛ طبرسی، ) کنند

 بر اساس آنچه آمد مختصات مشترکی که در تعریف شناخت رجعت آمده چنین است: 
 اند.ای از مردگان که در شمار خوبان و بدان بودهالف. بازگشت عده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توان به چنین روایاتی اشاره کرد:. به طور نمونه می1

ا مَنْ هِیَ خَاصَّۀٌ لَا یَرْجِعُ إِلَّ  تْ بِعَامَّۀٍ وَأَوَّلُ مَنْ تنَْشَقُّ الأَْرْضُ عنَهُْ وَ یَرْجِعُ إِلَى الدُّنیَْا الحُْسیَْنُ بْنُ علَِیٍّ )ع( وَ إِنَّ الرَّجْعۀََ لیَْسَ    

 (144، 1011محَضََ الْإِیمَانَ محَْضاً أَوْ محَضََ الشِّرْکَ محَْضاً. ) حلی،

رِ الزَّمَانِ. ) یَعْنِی الْعَذَابَ إِذَا نَزلََ ببَِنِی أُمیََّۀَ وَ أَشددیَْاعهِِمْ فِی آخِ 144صددافات / فَإِذا نَزلََ بِسدداحتَهِِمْ فَسدداءَ صددبَاحُ المْنُْذَرِینَ

 (114، 1، 040قمی، 
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 ب. چشاندن عزت و ذلت به آنها بر اساس کردارشان پیش از مرگ.
 هنگام ظهور حضرت مهدی است. ج. ظرف زمانی این بازگشت

 . آیات رجعت 4-2
اند که در دو در قرآن آیاتی اسددت که امامیه بر بنیان آن اصددل رجعت را برداشددت کرده   

ند. دو آیه درباره امکان و یک آیه درباره اثبات رجعت نوع            صدددورت از آن بهره برده ا
 استفادهای است که از آن انجام گرفته است.

 . امكان رجعت2-2
ین  اند. سددید مرتضددی نیز به ا ی وقوع رجعت را از حیث عقلی ناممکن و بعید انگاشددتهبرخ

سیاری از مخالفان امامیه از روی محال      شارتی کرده که ب سوی مخالفان ا ستبعاد از  نگاری  اا
 اند:ای را بعید شمردهچنین پدیده

لة غي ْْْتَحي ها مس كار من يرا عة إن نا ينكرون الرج خالفي نا نرى كثيرا من م  رفا
 (.115/  1: 1045ر.ک، سید مرتضی، ) مقدوره

به این محال    به دلیل وقوع      ملاصددددرا نیز در واکنش  انگاری اشدددارتی گذرا کرده و 
 هایی از این دست در تاریخ، وقوع عقلی آن را کاملاً ممکن دانسته است:نمونه

ا لَ يَمنَعَه لِوقوعِ مثلِه كثيرًا، مِن احياءِ المَوتى بإ ًْْْ لّهِ بيدِ أنبيائِه ذنِ الو العقلُ أيض
غيرِهمْْا لَم -كَعيسْْْى و شْْْمعونَ و  هم السّْْْ علي ه و  نبينْْا و آلِْْ ر.ک؛  ) على 

عقل نیز وقوع آن را ممتنع نمی انگارد زیرا مووارد مشابه زیادی   ) (41/  5: 1311ملاصدرا، 
شمعون و دیگران رخ       سی و  ست پیامبرانش مانند عی از زنده کدن مردگان به اذن خدا به د

 است(. داده
بدین روی بخشددی از مطالعات شددیعه درباره مقوله رجعت ذیل عنوان امکان گرد آمده 

 شود:ای میاست که از دو آیه ذیل چنین استفاده
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ْْْى لْتَُمْ يا مُوس
ُ
 ق

ْ
نْتَُمْ  وَ إِذ

َ
 وَ أ

ُ
اعِقَة َّْْْ تْكُمُ الص

َ
خَذ

َ
أ

َ
هَ جَهْرَةً ف ى نَرَى اللَّ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتََّ

مَّ 
ُ
كُرُونَ  تَنْظُرُونَ ث

ْ
كُمْ تَش ناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّ

ْ
 1(51-55بقره/) بَعَث

هُ  لَّ قالَ لَهُمُ ال
َ
رَ الْمَوْتِ ف

َ
حَذ لُوبٌ 

ُ
يارِهِمْ وَ هُمْ أ ذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِ لَّ  لَمْ تَرَ إِلَى ا

َ
أ

اسِ وَ  لٍ عَلَى النَّ ْْْْ ض
َ
و ف

ُ
هَ لَذ حْياهُمْ إِنَّ اللَّ

َ
مَّ أ

ُ
كُرُونَ مُوتُوا ث

ْ
ْْْ اسِ لَ يَش رَ النَّ

َ
كْث

َ
 لكِنَّ أ

 1(103: بقره)
ر.ک؛ ) آیاتی که آمد علامه طبرسی مفاد آن را روشنگر باور رجعت تلقی کرده است   

 (.1،145: 1341و طبرسی، 1،101،:1341طبرسی،
طبرسدددی در بیان آیه نخسدددت آن را در شدددمار آیاتی آورده اسدددت که جواز و امکان 

( معمولاً این آیه در برابر کسددانی  101/ 1: 1341ر.ک؛ طبرسددی، ) کندرجعت را ثابت می
ضه می  شت به دنیا را پس از مرگ ممکن نمی   عر صاً آیاتی که     شود که بازگ صو دانند خ

 کند.ظاهر آن امکان بازگشت را نفی می
سوره بقره نیز همین معنا را از حیث امکانی تکرار   103الاسلام طبرسی در بیان آیه امین

داند که طبق بعضی از   مجدد این قوم ممکن میشدن  و وقوع رجعت را با نظر زندهکند می
ها قوم حزقیل بودند و به مدت هشت روز از دنیا رخت بر بسته و پس از آن زنده شدند نقل

 روایتی نیز در این باره از امام باقر گزارش شده که چنین آمده است: 

 قال»می که خداوند درباره آنان فرمود    حمران به اعین از امام باقر پرسدددید آن قو    
حْياهُمْ 

َ
مَّ أ

ُ
هُ مُوتُوا ث هُمُ اللَّ

َ
شدند تا مردم آنها را ببینند یا آنکه به دنیا  « ل فقط زنده 

سر         سکونت در خانه و خوردن طعام از  شان مثل  شتند و روال طبیعی زندگی بازگ
 ی مانند سددکونت درگرفتند  امام باقر فرمود: خداوند آنها را به روال عادی زندگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ید:   . 1 مان نخواهیم آورد.        »و چون گفت به تو ای کارا نبینیم، هرگز  خدا را آشددد تا  که     -پس « اى موسدددى،  حالى  در 

 صاعقه شما را فرو گرفت. -نگریستیدمى

 سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم؛ باشد که شکرگزارى کنید.

هاى خود خارج شدند، و هزاران تن بودند، خبر نیافتى  پس خداوند به  ز بیم مرگ از خانه  کسانى که اآیا از ]حال .1

سپارید »آنان گفت:  ست،        « تن به مرگ ب صاحب بخشش ا سبت به مردم،  ساخت. آرى، خداوند ن آنگاه آنان را زنده 

 کنند.ولى بیشتر مردم سپاسگزارى نمى
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خانه و خوردن طعام و ازدواج بازگرداند مدتی در دنیا بودند سددپس اجلشددان فرا  
 (.145/  1: 1341؛ طبرسی، 134/  1تا: ر.ک؛ عیاشی، بی) رسید و از دنیا رفتند

 . اثبات رجعت0-2
 ست:سورۀ نمل ا 93اند آیه ای که امامیه بر مبنای آن باور به رجعت را برداشته کردهآیه

هُمْ يُوزَعُونَ 
َ
بُ بِآياتِنا ف

م
نْ يُكَذ وْجاً مِمَّ

َ
ةٍ ف مَّ

ُ
رُ مِنْ كُلم أ

ُ
 1(93: نمل( وَ يَوْمَ نَحْش

بیشددترین اسددتفاده معنایی علامه طبرسددی از آیه مذکور  اسددت؛چرا که حشددر را در غیر 
صورت عمومی آن بیان کرده است حال آنکه طبق آیات صریحی که در کلام الهی آمده    

ای که خواهد آمد از آن با بیانی آشددکار سددخن  امت اسددتتثناء بردار نیسددت آنچنانکه آیهقی
 گفته است: 

حَدًا
َ

لَمْ نُلَادِرْ مِنْهُمْ أ
َ
رْناهُمْ ف

َ
 (04 :کهف ) حَش

اده فرماید هر آنچه در قوم بنی اسرائیل رخ د علامه طبرسی بر پایه روایتی که پیامبر می 
داد نتیجه گرفته اسددت که رجعت نیز مصددداق همین تکرار   در امت پیامبر نیز روی خواهد 

/  1، 1355،صدددوق، 134/  1، 1013، صدددوق،051/  0، 1015ترمذی، ) رویدادها اسددت.
( طبرسددی در اعلام الوری حدیث  314، 4، 1341( طبرسددی، 141/ 1، 1349، صدددوق،541

 (.041: 1354ر.ک؛ طبرسی، ) داند و به درستی آن حکم کرده استمذکور را صحیح می
تِكُ أ» گفتنی است معنای روایت مذکور با آیه

ْ
ا يَأ  وَ لَمَّ

َ
ة نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ

َ
مْ حَسِبْتَُمْ أ مْ ََ

بْلِكُمْ 
َ
ذِينَ خَلَوْا مِنْ ق لُ الَّ

َ
ی  همگرایی دارد آنچنانکه علامه طباطبائی نیز به این یگانگ «مَث

ست.    صریح کرده ا شابهت   111/  1: 1340، طباطبائی) در معنا، ت ( و مطابق معنایی که از م
سان که شود رجعت نیز ذیل همین تکرار جای می های پیشین برداشت می  امت در   گیرد آن

شد و زندگی را         شان تکرار  سی و ازمیر و ارمیا، مردگانی، حیات سی و عی امت ابراهیم و مو
سین امت نیز اعاده خو     سنتی در واپ سر گرفتند پس چنین  شد ادر همین عالم خاکی از   هد 

 .طباطبائی، همان()

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  گردانیم، پس آنان نگاهاند محشور مى ا که آیات ما را تکذیب کردهو آن روز که از هر امّتى، گروهى از کسانى ر  .1

 شوند تا همه به هم بپیوندند.داشته مى
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له رجعت را دلیلی دیگر بر اصالت این باور در  أاجماع شیعه بر مس   الاسلام طبرسی  امین
 .همان() اعتقادات شیعه حمل کرده است

 کند:بنابر آنچه آمد علامه طبرسی بر اساس سه اصل باور رجعت را اثبات می
 کند.عنا را از قیامت منصرف میآن، مبودن الف. قرآن، ظاهر آیه به موجب غیر عمومی
ل میان مسددلمانان. هر چند روایات دیگری نیز  ئیب. روایت، تکرار وقوع حوادث بنی اسددرا
رسد به صورت کلی آن را در مساله اجماع شیعه  در این باره وجود دارد؛ اما وی به نظر می

 جای داده است.
 ج. اجماع شیعه.  

 . پاسخ به اشكالات رجعت4-0-2
شیعیان و هم آنانکه       هر چند ر ست اما هم از درون  شیعیان ا جعت باوری اجماعی در میان 

سته    خارج از جرگه امامیه می شند اشکالاتی بر این باور وارد دان تنها   اند. علامه طبرسی اندی
 گویی برآمده است.به دو اشکال پرداخته و در مقام پاسخ

 . تناقض با تكلیف0
اسدددت که رجعت را مطابق با باوری که از آن درامامیه  تناقض با تکلیف دیدگاه شدددیعیانی 

آنان رجعت را در پوشددشددی از تاویل در معنایی غیر از آنچه آمد   .اندرایج اسددت نپذیرفته
اند بر این باورند که رجعت به معنای بازگشدت دولت اسدت. زیرا رجعت را در معنای    برده

 اند.معهود آن مستلزم سلب اختیار پنداشته
را کند زیای را از معنای رجعت نفی میپاسددخ به این اشددکال چنین لازمه طبرسددی در 

یف  عصا، منافاتی با تکل شدن  دریا و اژدهاشدن  همانگونه که ظهور معجزاتی چون شکافته 
 همان( ) کند.ای با تکلیف پیدا نمیندارد رجعت نیز هیچ زاویه

 . جرأت بر گناه1
ارش کرده اسدددت. بلخی بر پایه این دلیل که       طبرسدددی این نظر را از ابوالقاسدددم بلخی گز  

 انگیزاند آن را رد کرده است.رجعت حس جرات بر انجام گناه را در انسان برمی
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ست از آن رو که در            امین سخ داده ا شکال چنین پا سخ به این ا سی در مقام پا سلام طبر الا
این   شرجعت بازگشت فرد یا گروهی مشخص به صورت روشن نامعلوم است زمینه پیدای     

 (.101، 1: 1341ر.ک؛ طبرسی،) گرددحس نیز منتفی می

 سورۀ نمل 30. تفسیر مفسران اهل سنّت و آلوسی از آیة 4-1
کنند اما نظری واحد و یکسدددان درباره       اهل سدددنتّ این آیه را ناظر به قیامت تفسدددیر می         

ست نداده  شری آن را در معنای احوال قیامت حمل می چگونگی آن به د   د کهکناند. زمخ
فخر  ( 395/  3: 1044ر.ک؛ زمخشری،  ) شوند در قیامت، نخست پیشوایان کفر حاضر می   

( ابن کثیر آیه   543/ 10: 1014) داند رازی مفاد آیه را با حوادث پس از قیامت مرتبط می     
به سدددتمکارانی که آیات و پیامبرانشدددان را تکذیب کردند می             ناظر  ند را  ن  ر.ک؛ اب) دا

ست با این تفاوت که کوشیده تا      ( 153/  1: 1015کثیر، آلوسی نیز همین معنا را برگزیده ا
سیری قابل قبول از آنچه ظاهر آیه افاده می  سی       تف ست که آلو ست دهد. جالب ا کند به د

داند و معنایی شددبیه به  مطابق با ظاهر آیه، حشددر مذکور را غیر از حشددر کلی و عمومی می
گوید مقصدددود از این حشدددر یک او می کند.رجعت اما در چهارچوب قیامت عرضددده می

یاء یا های انببرانگیختگی اختصدداصددی اسددت به منظور عذاب برای جمعیتی خاص در امّت 
 (.131/  14، 1015) اندگروهی در هر قرن که آیات الهی را انکار کرده

 سوره نمل 30. نقد تفسیر آلوسی و مفسران اهل سنّت از آیة 4-4-1
ستین نکته  صاص یک گروه در این      آیه می ای که در ایننخ ساله اخت سخ داد م باید بدان پا

گونه از حشر خاص است حال آنکه حشر یک امر عمومی و فراگیر است که همه را در بر 
سران اهل     گیرد، لکن ظاهر آیه غیر از آنچه آمد باز میمی ست که مف نمایاند. همین نکته ا

ازی  نده کرده است به طور نمونه فخر ر سنت را در تفسیر آن به سوی معانی متفاوتی پراک    
ست         آن را به رخدادهای پس از قیامت برمی شر عذاب ا شته ح سی اظهار دا گرداند و آلو

ست       ( 131/  14: 1015ر.ک؛ آلوسی،   (پس از حشر عمومی و این حشری پس از حشر ا
این سخن جهت برطرف ساختن اشکالی است که با وجود اختصاص در این حشر بر این          

سخن از عذاب     شود، اما باز هم گرهی از معنا نمی وارد میمعنا  گشاید چرا که در این آیه 
در میان نیسدددت که اگر مقصدددود از آن همین معنا بود چرا غایتش را فرو گذارد که معنا           
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زون  اف«حتََّى إِذا ما جاؤُها   »اینچنین دچار پیچ و تاب گردد و این اطلاق در ادامه با این فقره    
بائی،  ر.ک؛ طباط) که باز هم نه از عذاب و نه از آتش سخنی باز نگفته استشود چه این می

1340 ،15  /515 .) 
کشد؛جای گرفتن این آیه  ای که خوانش اهل سنت را سخت به چالش می  دومین نکته 

هد  ددر سددیاق و فرایند معنایی حوادث پیش از برپایی قیامت اسددت. مرور آیات نشددان می 
به از زمین که از علائم پیش از قیامت اسدددت و همچنین دو آیه       این آیه پس از خروج دا 

کند و اگر این حشددر ناظر به بعد از قیامت  پس از آن نیز در همین سددیر معنایی حرکت می
شر خاص پس از عام بود بیان ترتیب وقوعی لازم می    سی ح مود؛از آن، نبود و به تعبیر آلو

ر  شود که این حشر د  بر آنچه آمد روشن می پس از اظهار نفخ صور، سخن به میان آید. بنا  
یامت نمی   آنچنانکه علامه طباطبائی       ( 544/  15: 1340ر.ک؛ طباطبائی،   ) گنجد دایره ق

گوید آلوسددی متوجه این اشددکال بوده از این رو کوشددیده تا وجه قابل قبولی برای این   می
ن دو که اهمیت ای از آن روسددتتأخیر   گوید این تقدیم وتقدم و تاخر بیابد. آلوسددی می

قضددیه را نمایان کند که آنقدر مهمند که شددایسددته اسددت هر یک به صددورت مسددتقل بدان 
تواند این پریشانی و ( اما باز هم این توجیه نمی131/ 14: 1015ر.ک؛ آلوسی، ) توجه شود

به هم ریختگی معنایی را در خوانش مفسران اهل سنت نظم و سامانی بخشد چه اینکه اگر     
ست ابتدا بیان می    ود لازم میچنین ب صور که حشر کلی ا ز آن به  شد و پس ا نمود که نفخ 

ر.ک؛ طباطبائی،  ) پرداخت تا مخاطب، این دو حشددر را از هم جدا انگاردحشددر خاص می
ای که دال بر این معنا باشدددد در اثنای سدددخن باز نیامده لازم            همان( حال که هیچ قرینه    

 حمل کنیم.   نماید معنا را طبق ظاهر آیهمی

 . اشكالات آلوسی بر طبرسی2-4-1
آلوسی اشکالاتی چند بر خوانش تفسیری طبرسی که همان باور امامیه به شیعه است وارد         

 کرده، که به اجمال از آن سخن خواهیم گفت:
 
 

 . اشكال اول4-2-4-1
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سی بر رجعت وار          ست که آلو شکالی ا ستین ا سباء نخ ستناد عقیده رجعت به عبدالله بن    دا
  انگارد که برای نخسددتین بار مسدداله کند. او عبدالله بن سددباء را واضددع چنین باوری می می

 (.134/  14همان: ) رجعت پیامبر را طرح کرد

 . پاسخ به اشكال اول4-4-2-4-1
کند که کیسانیه قائل به رجعت پیامبرند حال آنکه اصحاب فرق و مذاهب  آلوسی ادعا می  

س جز این می ضور         گویند هر چند  شعرانی پس از بیان ح ست؛ اما  صحیح ا خن آنان نیز نا
  انگارند مساله رجعت باور به مهدویت در اعتقادات کیسانیه که مصداق آن را امام علی می  

( اما آنچه آلوسدددی گوید ناظر به گزارش        15/  1تا،  ر.ک؛ اشدددعری،بی) کند را طرح می
/  0، 1394ر.ک؛ طبری،) ت؛طبری اسددت طبری نیز آن را از سددیف بن عمر نقل کرده اسدد

ست تا آنجا که   304 ( حال آن که از منظر مطالعات رجالی، او فردی نامطمئن و غیر موثق ا
،  شودعمده اصطلاحاتی که در دانش رجال برای نشان دادن ضعف یک روای استعمال می

سیف بن عمر گرد آورده  ضعیف الحدیث، متروک    بزرگان رجالی، ذیل نام  ضعیف، اند: 
ست که درباره او به کار     الحدیث شیء، فلیس خیر منه و زندقیق، از جمله تعابیری ا ،لیس ب

ضی      155/  0: 1040ر.ک؛ ابن حجر، ) اندبرده شخصیت مبهم و حتی به تعبیر بع ( وانگهی 
سانه    سته امامیه اف سباء از محققان برج سکری،  ) ای و مجعول عبدالله بن  /  1: 1014ر.ک؛ ع

ای باشدد. شدایان ذکر اسدت در     کمی برای پذیرش چنین مسداله تواند دسدتاویز مح ( نمی43
صبغ بن نباته نیز          سته امام علی همچون ا صحاب برج سنت باور به رجعت را به ا منابع اهل 

( که با صددرف نظر از اتهامات رجالی سددیف  115/  1، 1040ر.ک؛ عقیلی،) اندنسددبت داده
 کشد.بن عمر، گزارشی که آمد را سخت به چالش می

شده پس            نکته سبا مطرح  سط عبدالله بن  ساله رجعت تو سخن که چون م دیگر آنکه این 
ماند که گفته شددود که چون  نادرسددت اسددت با هیچ دلیل منطقی سددازواری ندارد مثل این می 

که در میان سدددخن آنان حرف     گویند دروغ اسدددت در حالی  منافقان کذابند پس هر آنچه می     
ر.ک؛ طباطبائی،  ) کذب از نوع مخبری اسدددت نه خبریراسدددت نیز وجود دارد در واقع اینجا 

(، بله زمانی این سددخن بجاسددت که عبدالله بن سددبا در بیان چنین باوری مفرد   044/  1340:15
 باشد و فرد دیگری در کنار او از چنین باوری دم نزده باشد حال آنکه چنین نیست.
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عه در ی سایر امامان شی  گرنکته دیگر آنکه آنچه آلوسی از یاد برده است نقش اصلاح   
های ممکن در مسددیر حیات  اندیشددیحفظ و صددیانت از باورهای شددیعه از انحراف و کج 

شیعه آن هم از              ستی در  صورت چنین باور نادر ست. در  شیعیان ا شه  تاریخی فکر و اندی
داشددت تا در برابر چنین باوری موضددع گیرند زمان امام علی قطعاً امامان دیگر را بر آن می

های لازم انجام دادند حال  ن که در مقابل غلو و سدددایر انحرافات فکری روشدددنگریآنسدددا
شیعه از ائمه    ترین و کمآنکه کوچک ترین واکنش و تعارض و تقابلی در گستره باورهای 

 شود.اطهار در برابر رجعت یافت نمی

 . اشكال دوم2-2-4-1
ه  سط جابر جعفی است کداند گزارش آن تواشکال دیگری که آلوسی بر رجعت وارد می

شمار غالیان آورده    شده و وی را در  سی،   ) انددر منابع رجالی از اوبه نیکی یاد ن ر.ک؛ آلو
کند؛ اما ذکر نام ( هر چنداو به صدددراحت از مذمت جابر جعفی یادی نمی134، 14: 1015

سبا چنین معنایی را متبادر می  سد او در سازد. به نظر می او در کنار عبدالله بن  سیر از   ا ر ین 
 رد.  ببیانش در پی القاء این معنا باشد که خاستگاه باور به رجعت از ضعف اساسی رنج می

 . پاسخ به اشكال دوم4-2-2-4-1
این اشددکال با فرض عدم توثیق جابر ین بزید جعفی،آنگاه وارد اسددت که باور به رجعت،   

سددند   حالیکه در روایاتی با تنها از طریق او در نظام اعتقادی شددیعه شددکل گرفته باشددد. در 
صددحیح غیر از طریق جابر در منابع معتبر شددیعه به باور رجعت تصددریح شددده اسددت به طور  
ست که رجعت را        صحاب امام هادی، از جمله راویانی ا سی بن عبدالله نخعی از ا نمونه مو

/ 1، 1349، صدددوق،115/  1، 1013ر.ک؛ صدددوق، ) از امام هادی گزارش نموده اسددت
( همچنین مثنی الحناط از دیگر راویانی اسدددت که از امام      55/  1: 1044وسدددی، ، ط141

:  1043،صدوق، 149/  1: 1311ر.ک؛ صدوق،  ) صادق باور رجعت را روایت کرده است  
شیعیان آثاری در خصوص اثبات باور رجعت        315 سوی  ست در طول تاریخ از  ( گفتنی ا

صحاب ائمه م    شینه آن به ا شاذان       یبه نگارش در آمده که پی ضل بن  سد. به طور نمونه ف ر
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  آید کتاب مستقلی در باب رجعت نیشابوری که از اصحاب برجسته امام رضا به شمار می      
 (.1044:344ر.ک؛ نجاشی،) نگاشته است

سلم       صوص جابر بن یزید جعفی نیز دیدگاه واحدی وجود ندارد م ست در خ گفتنی ا
ر.ک؛  ) ش خدشددده وارد کرده اسدددتنیشدددابوری او را به سدددبب ایمان به رجعت در وثاقت

سلم،  سنت در وثاقت او تردیدی به خود   14/  1: 1011م ( حال آنکه برخی از محدثان اهل 
 اند نظیر سفیان ثوری که با تعبیری بلند او را ستوده است:  راه نداده

  1391ر.ک؛ ذهبی، ) کان جابر ورعا فی الحدیث، ما رأیت أورع فی الحدیث من جابر
:1  /345.) 

 صدوق، همان(.) ن حدیثی او چنین شهادت داده استأشعبه در بیان شو 
 نماید.و در عبارت دیگری چنین او را توصیف می

 همان( ) فهو من اوثق الناس

 . اشكال سوم0-2-4-1
عت وارد می         به رج باور  که آلوسدددی بر  قد دیگری  یان مصددددادیق      ن کال در ب ند اشددد دا

. ید در آغاز عبدالله بن سبا از پیامبر نام برد گوکنندگان در طول تاریخ است وی می رجعت
  کنندگان افزود و در قرن سوم نام دیگر جابر بن یزید جعفی امام علی را به فهرست رجعت 

 کنندگان قید گردید.امامان شیعه در شمار رجعت

 . پاسخ به اشكال سوم1-4-2-0-4
ند خدشددده   اشدددکال مذکور نیز نمی    به رجعت وارد کند     توا باور  یان    ای بر  چرا که ذکر ب

شددود تا اصددل قضددیه باطل گردد. باری چنانچه   مصددادیق یک حقیقت دلیل بر تناقض نمی
د  شبود و پس از آن، مصداق دیگری ذکر میای منحصر در یک مصداق خاصی میگزاره

صداق متفاوت، به تناقض می    صل از دو بیان م ی  انجامید حال آنکه در نظام اعتقادتباین حا
صورت    سخن به        شیعه به  صادیق رجعت  صل رجعت ذکر گردیده، و ذیل آن از م کلی ا

میان آمده اسددت. گفتنی اسددت در ادبیات قرآنی نیز همین سددبک از گفتار وجود دارد و   
 شود.اشکالی بر آن مترتب نمی
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آنچه از جابر بن یزید جعفی در این باره رسدددیده تنها ذکر مصدددداق نام امام علی بدون 
جعت است وانگهی از جابر بن یزید جعفی جز امام علی از پیامبر نیز  حصر نام او در اصل ر

 (.99: 1011ر.ک؛ حلی، ) ذیل بعضی از آیات در خصوص رجعت نام برده است

افزون بر این در زمان جابر بن یزید جعفی نام امام حسددین نیز در شددمار رجعتکنندگان   
رش شددده که در آن از امام آمده اسددت. روایتی به نقل از زید شددحام از امام صددادق گزا  

شود زید شحام از اصحاب امام    ( خاطر نشان می 51: 1011ر.ک؛ حلی،) کندحسین یاد می 
( بنابراین او در طبقه جابر بن یزید 311/ 1041:4ر.ک؛ خویی،) باقر و امام صدددادق اسدددت

حدیث از امام باقر گزارش شدددده      11گیرد. در مجامع حدیثی به نقل از او     جعفی جای می 
ست. جابر بن یزید جعفی نیز هر چند نام او در شمار  اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام ا

صادق تنها         سجاد و امام  ست اما روایات منقول او از امام  ست و   3صادق آمده ا حدیث ا
 رسد به نقل از امام باقر است.حدیث می 13بیشتر روایات وی که به 

ه فاصله   ای کرجعت کنندگان آن هم به گونه پس ادعای آلوسی مبنی بر سیر تدریجی  
 تواند صحیح باشد. زمانی زیادی از آن متبادر شود هرگز نمی

 . اشكال چهارم1-2-4-1
سأله رجعت وارد می      سی بر م شکال دیگری که آلو ست او می   ا شکال زمانی ا وید گکند ا

ور  را به زمان ظهدر آغاز هیچ وقتی برای رجعت تعیین نگردید اما از قرن سدددوم به بعد آن 
 .(134، 14: 1015ر.ک؛ آلوسی، ) حضرت مهدی اختصاص دادند

 . پاسخ به اشكال چهارم4-1-2-4-1
در خدشه به مساله رجعت، اشکال زمانی نیز کاملًا رنجور و ناتوان است؛ چرا که از اصل        

کاهد باری چنانچه در یک واقعیت، دو گزاره، فراتر از تعارض  وزانت و اصدددالت آن نمی  
نفیاً و اثباتاً در حکم واحدی به تفاهم نرسند نقد بر آن روا است؛ اما اگر بنابر علل     ابتدایی،

زارش  زمانی از بیان اصل آن واقعیت گ تأخیر   و عوامل ناشناخته بیان یک بُعد از واقعیتی با 
شود جای هیچ اشکالی نه بر اصل واقعیت و نه بر فرع آن وارد نیست پس این استدلال که       

صل را      رخیأنوع بیان فرع یک واقیعت با ت هر صل آن واقعیت، هم فرع را و هم ا زمانی از ا
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همانا نقد زمانی در همین جنبه محدود از اشدددکال نیز نارسدددا            کند باطل اسدددت.   باطل می  
است؛چرا که در مصادر حدیثی شیعه روایاتی در محدوده زمانی رجعت گزارش شده که       

 ع() گردد. مفضل بن عمر به نقل از امام صادق  سوم باز می زمان آن به پیش از دوران قرن 
 روایت کرده است:

نام قائم را در حضدددور امام صدددادق ذکر کردیم و آنانکه که از اصدددحاب ما در انتظار  
آمدنش دیده از جهان فرو بسدددتند امام صدددادق فرمود آنگاه که قائم قیام کند به مومن در        

خواهی در  لحق شدددوی پس ملحق شدددو و اگر میخواهی به او مقبرش گفته شدددود اگر می
 .(055: 1011ر.ک؛ طوسی، ) کرامت پروردگارت بمانی بمان

 . اشكال پنجم5-2-4-1

ر.ک؛  ) های بنام شددیعه بنابر روایات ائمه از پذیرش باور رجعت سددر برتافتند زیدیه از فرقه
 (.134، 14: 1015آلوسی، 

 . پاسخ به اشكال پنجم4-5-2-4-1
تواند اندکی از ارزش اعتقاد به رجعت در نظام اعتقادی شیعه بکاهد چرا   یز نمیاین مساله ن 

گنجند؛ اما انتظار انطباق کامل باورهای زیدیه با   که زیدیه هر چند در شدددمار شدددیعیان می       
شتراک         سه امام ا شیعه تنها در باورمندی به  ست چرا که زیدیه با  امامیه چندان پذیرفتنی نی

سأله  ست در باور زیدیه         نظر دارند حتی م شیعه ا ساختار اعتقادی  عصمت نیز که از ارکان 
جایگاهی ندارد هر چند که برخی از پیشدددوایان زیدیه به عصدددمت اهل کسددداء تصدددریح    

 .( 143: 1395ر.ک؛ ربانی گلپایگانی، ) اندکرده
  سددخن نیسددتند زیدیه در خصددوصوانگهی آنها در چگونگی تعیین امام نیز با امامیه هم

م نخسددتین بسددان امامیه قائل به نص شددرعی و تعیین دیگر امامان را از طریق قیام و  سدده اما
شیعیان می    145همان،  ) دانند.دعوت می شمار  د اما آین( بنابراین زیدیه به صورت کلی در 

سان که نمی    صورت خاص از هم کاملاً متمایزند آن توان تأیید یا رد و ابطال باوری را از  به 
و اهل   صورت کلی امامیه نظر به آراء یکی از آنها مشخص کرد آنچنانکه بهاین دو فرقه با 
شددوند اما کسددی تأیید یا رد باوری را منوط به  ارچوب دین اسددلام تعریف میسددنت در چ

 داند. همانی و تشابه مطلق اصول اعتقادی این دو فرقه نمیاین
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شیعه یک امر     ستردگی و فراگیری باور به رجعت در  ست گ شن  گفتنی ا شکار    رو و آ
ند حسن بن اهای شیعه نیز مانند واقفیه به این مساله تصریح کردهاست آنسان که دیگر فرقه 

ته اسدددت             گاشددد باب رجعت ن طائنی از بزرگان واقفیه کتابی در  ر.ک؛  ) علی بن حمزه ب
 (.34: 1044نجاشی،

 . اشكال ششم6-2-4-1
بازگشدددت به این دنیا برای  بارتر و شددددیدتر از عذاب دنیا اسدددت لهذاعذاب آخرت گران

 (.134، 14: 1015ر.ک؛ آلوسی، ) نمایدعذاب چندان صحیح نمی

 . پاسخ به اشكال ششم4-6-2-4-1
آنچه در پاسددخ به این اشددکال شددایان ذکر اسددت این نکته اسددت که شددیعه هیچگاه مدعی   

 اتر از عذاب در قیامت باشد چنانکه در فلسفه رجعت ب  نیست که عذاب در رجعت سنگین  
ای از اولیای الهی و شدددیعیان  گسدددتر مهدوی چنین آمده که عدهعطف به حکومت عدالت

ردند گاهل بیت و گروهی از دشدددمنان اهل بیت در این دنیا پیش از برپایی قیامت زنده می
ند     تا بهره  تایج عقیده و عمل خویش را بین پایگانی،     ) ای از ن ( 340: 1395ر.ک؛ ربانی گل

ای از روایات علت آن فقط عذاب کافران نیسدددت بلکه در پاره دوم آنکه هدف از رجعت
 منان دانسته است: ؤرا شفای قلب م

شفِْي اللَّهُ  سی،  ) صُدُورَ قَورمٍ مُتْمِنِین  وَ تَودَُّ النَّاسُ لَور واَنُوا أَحریاَءً وَ یَ :  1011ر.ک؛ طو
 .(154/  51: 1043مجلسی،  ؛004

سفه رجعت به      ضی در بیان فل شاره می    سیّد مرت سأله ا دن کند که اهل ایمان با دیاین م
 (.115/ 1، 1011ر.ک؛ شریف مرتضی،) ظهور حق و اعتلای آن لذت ببرند

 . اشكال هفتم7-2-4-1
باور به رجعت با آیه دوزخ متعارض اسدت. چه اینکه در این آیه بازگشدت به دنیا را منتفی    

 (.134، 14: 1015ر.ک؛ آلوسی، ) خوانده است
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 . پاسخ به اشكال هفتم4-7-2-4-1
این اشدددکال نیز بر باور رجعت پذیرفته نیسدددت چرا که آیه در خصدددوص یک قانون کلی  

شته طبق  های گذکه در امّتگوید که با دلیل منفصل قابل تخصیص است آنچنانسخن می
دهد رخ داده است یعنی هر چند قانون اصلی از عدم   های قرآنی از آن خبر میآنچه گزاره

کند اما در مواردی که مصدددلحت برتری وجود داشدددته باشدددد این  شدددت حکایت میبازگ
 (.351 :1019، ر.ک؛ سبحانی) تخصیص با قانون مذکور مغایرتی ندارد

ت معنایی  کند جهنکته دیگری که عدم تنافی و تناقض آیه را با باور رجعت پدیدار می
ست که اجازه مواجهه تناقض آمیز میان این دو گزاره    صی ا ساً در این     را نمی خا سا دهد ا

ست          شت به دنیا جهت جبران کردارهای از د ضای کافران به منظور بازگ سخن از تقا آیه 
ست بدین روی هیچ تقاطع معنایی در این       سخن از عذاب و کیفر ا ست و در رجعت  رفته ا

 دو گزاره در میان نیست که به نفی یکی از آن دو حکم شود. 

 . اشكال هشتم3-2-4-1
 (.134، 14: 1015ر.ک؛ آلوسی، ) ع در شیعه بر خلاف ادعای طبرسی وجود ندارداجما 

 . پاسخ به اشكال هشتم4-3-2-4-1
تواند اشددکال چندانی بر آن وارد نماید علاوه بر اینکه آیات قرآنی بر این  این ادعا نیز نمی
این   رکه بحث آن گذشددت روایات شددیعه نیز در حد تواتر بدهند آنچنانباور شددهادت می

سأله رجعت در              شیعه در خصوص م سی نیز به اجماع  ست علاّمه مجل شته ا صحهّ گذا باور 
کند که چون خورشید همواره درخشیده و در پهنه آثار و های تاریخی اذعان میهمه دوره

 :تألیفات و اشعار شیعه و احتجاجات آنها بر مخالفین حضور ثابتی داشته است

شيعة عليها في جميع  شمإ أجمعت ال شتَهرت بينهم كال صار و ا الْع
ْْْعارهم و احتَجوا بها على المخالفين  في رابعة النهار حتَى نظموها في أش
في جميع أمصارهم و شنع المخالفون عليهم في ذلك و أثبتَوه في كتَبهم 

 .(111/  53: 1043ر.ک؛ مجلسی، ) و أسفارهم
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عْصَارِ، 
َ
يعَةِ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْْ

م
جْمَعَتِ الش

َ
مْإِ فِي رَ أ

َّ
ابِعَةِ وَ اشْتََهَرَتْ بَيْنَهُمْ كَالش

الِفِينَ فِي جَمِيعِ 
َ

ا عَلَى الْمُخْ وا بِهَْ ارِهِمْ، وَ احْتََجُّ عَْ ْْْْ ش
َ

ى نظموهْا فِي أ ارِ، حَتََّ هَْ النَّ
مْصَارِهِم

َ
 أ

ها ها بر باور رجعت اجماع داشته است و مساله رجعت در میان آن   شیعه در همه دوران 
سط آسمان مشهور شده است تا جایی که آن را در اشعار خود آن را          همچون خورشید و 

به عنوان اسدددتدلال علیه مخالفان خود اسدددتفاده کرده             یان نموده و در تمام مناطق  ند ب و  ا
ای  هها و نوشتهاند و آن را در کتابمخالفان نیز آنها را به خاطر این موضوع سرزنش کرده

 اندخود ثبت کرده
 144گوید شدددمار روایات به      خصدددوص تواتر روایات رجعت می  علّامه مجلسدددی در   

اند و عالمان برجسته  نفر از راویان موثّق، آن را گزارش کرده 04رسد که حدود حدیث می
 1همان( ) اندکتاب از باور به آن سخن گفته 54و مبرز شیعه در بیش از 
 ای که ذکر کرده چنین است: مجلسی نام عالمان شیعه

ق محمد بن بابویه و شدددیخ أبی جعفر طوسدددی، سدددید المرتضدددى،        کلینی و صددددو
شیخ مفید، کراجکی، نعمانی،          سلیم هلالی ، شی، علی بن إبراهیم،  شی،کشی، عیا نجا
صدددفار، سدددعدبن عبد الله، ابن قولویه، علی بن عبد الحمید، سدددید علی بن طاوس و           

راهیم،  ن إبإبراهیم، فرات بفرزندش صددداحب کتاب زوائد الفوائد، محمد بن علی بن       
مؤلف کتاب التنزیل و التحریف، طبرسددی، إبراهیم بن محمد الثقفی، محمد بن عباس  
سید           سلیمان، قطب راوندی، علامۀ حلی،  شوب،حسن بن  شهرآ بن مروان،برقی، ابن 
سعید، حسن بن علی بن أبی حمزه،      بهاءالدین علی بن عبد الکریم، أحمد بن داود بن 

د بن مکی،حسین بن حمدان و حسن بن محمد بن   فضل بن شاذان، شیخ الشهید محم     
جمهور العمی مؤلف کتاب الواحدۀ،حسدددن بن محبوب، جعفر بن محمد بن مالک         
الکوفی، طهر بن عبد الله، شدداذان بن جبرئیل، صدداحب کتاب الفضددائل، مؤلف کتاب   

 همان() العتیق، مؤلف کتاب الخطب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.و کیف یشدددک مؤمن بحقیۀ الأئمۀ الأطهار )ع( فیما تواتر عنهم فی قریب من مائتی حدیث صدددریح رواها نیف و              1

 ن مؤلفاتهمأربعون من الثقات العظام و العلماء الأعلام فی أزید من خمسین م
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 . اشكال نهم9-2-4-1
ای  هند تاییدگر باور به رجعت باشددد زیرا همه آنچه در امتتوانمی« سددیکون فی امتی»روایت 

 کوه بر فراز بنی اسرائیل.شدن پیشین روی داده در امتّ پیامبر رخ نداده است مانند بلند

 . پاسخ به اشكال نهم4-9-2-4-1
ستوار و         سخن زمانی ا ست چرا که این  شکال نیز بنابر چند دلیل از اتقان لازم برخوردار نی این ا

الم  گر همه رخدادهای پایانی عنماید که کسددی در نقطه پایان تاریخ ایسددتاده و نظارهقی میمنط
باشد و در صورت عدم وقوع این اتفاق، حکم به عدم صدق و راستی رجعت دهد حال آنکه       
ست که اگر تا زمان      هیچ جای روایت، زمان را مقید به قید تاریخ حیات جناب آلوسی نکرده ا

راز مسلمانان بالا نرفت بر کذب این روایت حکم کنید. جناب آلوسی باید     آلوسی کوهی بر ف 
 داشت که چه بسا پس از او این اتفاق رخ دهد.این احتمال را از نظر دور نمی

ست که        ساله رجعت به یک دلیل آن هم روایت فوق الذکر مدلل نی ست که م گفتنی ا
گردد چرا که آنچنانکه در  در صددورت عدم تایید سددندی و محتوایی، بر نادرسددتی حمل   

گذشته آمد خاستگاه باور رجعت آیات قرآنی و همچنین روایات متعددی است که وقوع    
 کند.   آن را تأیید می

 گیری. نتیجه5
علامه طبرسی مساله رجعت را در سه محورامکان، اثبات و پاسخ به اشکالات بر آن طرح       

از آیات کلام الهی برده اسددت به نظر مندی را کرده اسددت در این میان وی بیشددترین بهره 
 آمیز با مفسران عامه دارد ویرسد از آنجا که قضیه رجعت موضوعی اختلافی و مناقشه می

وشددد تا  کدر ارائه تفسددیرش از رجعت، کمتر به منبع حدیث نظر افکنده اسددت و بیشددتر می
عه و خوانش شددیباور رجعت را به نمایش گذارد، اما اشددکالاتی که آلوسددی بر بودن قرآنی

صاً امین    ست          خصو ست ا سا، ناکافی و نادر سی وارد کرده طبق آنچه آمد نار الاسلام طبر
گذشته از آنچه گفته شد اشکالات آلوسی بر طبرسی درون قرآنی نیست حال آنکه اساس   

رگاه کند که از نظقرائت و تفسددیر او کاملاً قرآنی اسددت و لازمه نقد بر طبرسددی حکم می 
شود بنابراین با فرض روا    قرآنی به چالش شیده  س     بودن ک سی، تا پا شکالات آلو خی  همه ا
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ست           شه رجعت، خللی وارد نی سی ارائه نگردد بر اندی سیری طبر صحیح به نوع خوانش تف
ه خود  دهد کهای تفسیری آنها نشان می  وانگهی آراء مختلف مفسران اهل سنّت و کاستی   

 اند. دهنیز از ارائه تفسیری غیر از رجعت ناتوان بو
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 . تهران: الجمع الاسلامی.عبدالله بن سبا و اساطیر اخری . (1417) عسکری، سید مرتضی
 . بیروت: دار الکتب العلمیه.الضعفا (.1040) عقیلی، محمد بن عمرو.

 . تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه.التفسیر (.1394) عیاشی، محمد بن مسعود.

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.مفاتیح الغیب (.1014) ، محمد بن عمر.فخر رازی
ضوی.        ضیه ر صغر هادوی و مر شانی، ا صلنامه علوم حدیث (. 1351) کا ست نمایی احادیث  . ف را

  .94 - 53رجعت صص
 یروت: دار احیاء التراث العربی.. ببحارالانوار(. 1043) مجلسی، محمد باقر.

 . چ اول. قم: الموتمر العالمی للشیخ المفید.اوائل المقالات .) 1013 (مفید، محمد بن محمد.
 . قم: چ اول.الموتمر العالمی للشیخ المفید.المسائل السرویه. الف._________________
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مشددهد: الجامعه الرضددویه   .التفسددیر و المفسددرون فی ثوبه القشددیب (.1019) معرفت، محمد هادی.
 للعلوم الاسلامیه.

 . قم: جامعه مدرسین.رجال(.1044) على.، احمدبننجاشی
  (.الصحیح. قاهره: دارالحدیث.1011) نیشابوری، مسلم بن حجاج.
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